
معرّفى اجمالى پروين اعتصامى
ــتان سال 1285 شمسى، در خانة يوسف اعتصامى در شهر تبريز،  در زمس
دخترى چشم به عرصة جهان گشود كه در ميدان ادب و حكمت، گوى سبقت 
را از همبازى هاى زمان خود درربود و همچون ستاره اى درخشان، در آسمان 
ــيد و نامش همچون اديبان كهن ادب پارسى ـ سعدى و  ادب پارسى درخش
ــمان ادب ايران  ــتارگان پُرفروغ ادب ـ بر پهناى آس حافظ و مولانا و ديگر س

نورافشانى كرد و در دل ها و يادها جاودانه و ماندگار شد (برازان، 1384: 31).
پروين اعتصامي از شاعران زن ايرانى و بلندآوازه ترينِ ايشان است كه زندگى 
پُربار، شخصيت و انديشة والاى او و نيز وجود معانى بلند در سروده هايش، او را 
از جايگاهى ممتاز در ادب فارسى برخوردار كرده است (ديانت، 1383: 611). در 
تاريخ ادب فارسي، پروين اعتصامي در ميان زنان سخنور، شاعري يگانه است و 
پايگاه وي در شعر، از بسياري از مردان شاعر نيز والاتر است (يوسفي، 1369: 413).

ــد، وي را  ــه قزويني در تقريظ مختصري كه بر ديوان پروين مي نويس علام
ــوب، 1372: 372). ديوان  ــد (زرين ك ــاء عصر» و «رابعة دهر» مي خوان «خنس
ــتورهاي اخلاقى ناب و متعالى ــا از حكمت ها و دس ــه اى گرانبه وى، گنجين
ــلامى ـ انسانى است و الگويى ارزشمند و گرانمايه براى رسيدن به كمال  اس
آدمى به شمار مى آيد. با جست وجوى دقيق در ديوان پروين، به يقين مى توان 
ــعار او هيچ قصيده يا قطعه اى بدون اهداف عالى اخلاقى نيامده  گفت: در اش
ــت. چنان كه از اشعار او برمى آيد، او زنى مسلمان و مؤمن است كه سمند  اس
تيزپاى شعر خود را، مثل ديگر شاعران، در هر وادى به تاخت درنمى آورد، هرگز 
به دنبال هزل و تفنّن نيست و جز براى مفاهيم عالى و اخلاقى و انسانى شعر 

نمى گويد (سبزيان پور، 1384: 165).
ارزش كار و همّت مضاعف در قرآن مجيد و فرهنگ اسلامى

ــلامى بيندازيم،  ــر نگاهى ژرف و دقيق در فرهنگ قرآنى و تعاليم اس  اگ
به اهمّيت نام گذارى امسال به سال «همّت مضاعف و كار مضاعف» بيشتر 
واقف مى شويم. در قرآن كريم، آيات بسيارى در خصوص تلاش و اهمّيت كار 

دكتر وحيد سبزيان پور*
زهره باقرى**

همّت و کار مضاعف 
در شعر پروين اعتصامی 

جهد را بسيار كن، عمر اندكى ست
كار را نيكو گزين، فرصت يكى ست

گرچه اندر ديده و دل نور نيست 
تا نفس باقى ست، تن معذور نيست

(پروين اعتصامى)

چكيده
ــاعران عصر مشروطيت است كه انديشة  پروين اعتصامى از ش
ناب خود را در خدمت مسائل اجتماعى و اخلاقى همنوعانش قرار 
ــار از حكمت هاى ارزشمند و خردمندانه اى  داد. ديوان پروين سرش

است كه از فرهنگ غنى اسلامى و ايرانى الهام گرفته است. 
ــال كنونى، در تعبير خردمندانة مقام معظّم  با عنايت به اينكه س
ــال همّت مضاعف و كار مضاعف نام گذارى گرديد، بر  رهبرى، س
ــديم كه اين موضوع بااهمّيت را كه در تعالى فرد و جامعه،  آن ش
ــي بنيادين و اساسى دارد، در ديوان پروين بررسى نماييم و با  نقش
اشاره به مضامين اسلامى و ايرانى در اين خصوص، سرچشمه هاى 
فكر و انديشة اين شاعر بزرگ را نشان دهيم، بدان اميد كه مردم 
ــاختن  ــرفراز ايران، انگيزه و تلاش خود را در راهِ س بلندهمّت و س

جامعه اى آرمانى و ايدئال، چند برابر نمايند.
ــف، پروين  ــف و كار مضاع واژه هـاي كليـدي: همّت مضاع

اعتصامى، تلاش، ايران باستان.
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وجود دارد؛ از جمله: سورة نجم، آية 39 مي فرمايد: «وَ أنَْ ليَْسَ للإِِْنسْانِ إلاَِّ مَا 
سَعَى»: و نيست براي انسان مگر آنچه سعي و تلاش نموده است؛ نيز در آية 
ــوره آمده است: «وَ انََّ سَعيَهُ سوفَ يُري»: و البته نتيجة سعي و  40 همان س

عمل آدمى به زودي ديده خواهد شد.
ــعى» را صراحتاً به كار برده و افراد را به  ديديم كه خداوند متعال واژة «س
تلاش فراخوانده است تا انسان ها با كوشش و پرهيز از تنبلى، نتيجه و عاقبتي 

نيكو داشته باشند.
ــر آياتى كه مفهوم تلاش و عمل را در بر دارد، مى توان به آية 69   از ديگ
ــورة مباركة عنكبوت اشاره كرد: «وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََهدِيَنَّهُم سُبُلنََا»:  از س
آنهايي كه در راه ما با خلوص نيّت جهاد كنند، قطعاً به راه هاي خود هدايتشان 
ــيم كه  ــدن در مفهوم اين آيه، به اين مهم مى رس خواهيم كرد. با عميق ش
ــگران را به راه راست هدايت مى كند، و چه ارزشى  خداوند، مجاهدان و تلاش

بالاتر از رسيدن به هدايت و رهايى از ضلالت؟
ــورة مباركة صف نيز يكى از راه هاى رهايى از عذاب   آيات 10 و 11 از س
الهى را جهادگرى در راه خداوند معرفى مى كند و مي فرمايد: 
ُّكُم عَليَ تجِارَةٍ تُنجِيكُم مِّن  ــل أدَُل ــا أيَُّهَا الَّذينَِ آمَنُوا، هَ «يَ
ــما را به  ــاني كه ايمان آورديد، آيا ش عَذَابٍ ألَيِمٍ»: اي كس
ــد؟  ــي دلالت كنم كه از عذاب اليم رهايي مي بخش تجارت
ِ بأِمَوالكُِم وَ  ِ وَ رُسُلهِِ وَ تُجاهِدُونَ فِي سَبيِلِ االلهَّ «تُؤمِنُونَ باِاللهَّ
أنَفُسِكُم ذَالكُِم خَيرٌ لَّكُم إنِ كُنتُم تَعلمَُون»: به خدا و رسول 
او ايمان بياوريد و در راه خداوند با اموال و جان هايتان جهاد 

كنيد. اين براي شما بهتر است. 
براى ترسيم اهمّيت كار و تلاش در مكتب اوليا و بزرگان 
ــت نمونه اى، هرچند مختصر، از كلام  ــته اس دين، شايس
نورانى حضرت على(ع) نقل كنيم. ايشان ارزش آدمى را به قدر همّتش معرفى 
تهِِ، وَ صِدقُهُ عَليَ قَدرِ مُرُوّتهِِ  جُلِ عَليَ قَدرِ هِمَّ مى نمايند و مى فرمايند: «قَدرُ الرَّ
تُهُ عَليَ قَدرِ غَيرَتهِِ» (نهج البلاغه، حكمت 47):  وَ شَجَاعَتُهُ عَليَ قَدرِ أنَفَتهِِ وَ عِفَّ
ارزش مرد به همّت اوست و راست گويي او به ميزان جوانمردي اش و شجاعت 
او به قدر ننگي است كه احساس مي كند، و پاكدامني او به اندازة غيرت اوست.

در جاى ديگر نيز صبر و متانت را از نشانه هاى همّت بلندان معرفى مى كنند: 
ةِ» (نهج البلاغه، حكمت 460): بردبارى  «الحِلمُ وَ الاناةُ توأمان يُنتجهُما عُلُوّ الهِمَّ

و وقار، دو همزادند كه از بلندى همّت زاده مى شوند.
به اميد آنكه با استفاده از كلام نورانى وحى و فرهنگ غنى اسلام و با تأسّى 
ــلامى را در وجود خود و جامعه تقويت و  از امامان معصوم(ع)، فرهنگ ناب اس

نهادينه نماييم.
اهمّيت كار و تلاش در ايران باستان

در منابع عربى، 9 عبارت حكيمانه كه بر عصاى ساسان حك شده بود، نقل 
شده است. اين امثال، همگى در جهت تشويق به حركت و تلاش و دورى از 
تنبلى و تن پرورى است و با عصا ـ كه وسيلة حركت است ـ نوعى تناسب دارد. 

1. بركت در حركت
«الحركة بركة» (آبى، 1987: 324/5؛ زمخشرى، 1412: 399/3)؛ ترجمه: بركت 

در حركت است.

جاحظ (1969: 95) جملة فارسى «هر كه رود، چرد و هر كه خسبد، خواب 
بيند1» را از توقيعات انوشروان دانسته و معادل آن را به شكل «مَنْ سعَى، رعَى 
وَ مَنْ لزَِمَ المنامَ، رأىَ الأحلامَ» نقل كرده است. اين مضمون در ادب عربى به 

شكل «البَرَكاتُ فى الحَرَكاتِ» (يوسى، 1981: 213/1) نيز آمده است2. 
2. تنبلى موجب سرزنش

ــؤم و التوانى زاد العجزة» (آبى، 1987: 324/5؛   «التوانى هلكة و الكسل ش
زمخشرى، 1412: 399/3)؛ ترجمه: تنبلى، هلاكت است؛ كسالت، شوم، و ناتوانى 

توشة افراد ناتوان است.
يك نمونه از ادب فارسى  

كه چون كاهلى پيشه گيرد جوان
بماند منش پست و تيره روان (فردوسى، نقل از دهخدا، 1370: 115) 

3. اهمّيت نشاط و حركت
 «كلب طائف خيرٌ مِن أسد رابض3» (آبى، 1987: 324/5؛ زمخشرى، 1412: 

399/3)؛ ترجمه: سگِ راه رونده بهتر از شيرِ نشسته است. 
4. فقر، نتيجة تنبلى و ناتوانى 

ــرى، 1412: 399/3؛ آبى، 1987:  «مِنَ العجز و التوانى نتجت الفاقة» (زمخش
324/5)؛ ترجمه: ثمرة ناتوانى و تنبلى، فقر است. 

5. آرزو، سرماية ناتوان
ــة افراد ناتوان  «الأمل زاد العجزة» (آبى، 1987: 324/5)؛ ترجمه: آرزو، توش

است.
نمونه اى از ادب فارسى

عقل دست و زبان كوته خوان
آرزو رأس مال مفلس دان (سنايى، نقل از دهخدا، 1370: 29) 

6. شغل و حرفه 
«من لم يحترف، لم يعتلف» (آبى، 1987: 324/5)؛ ترجمه: هركس حرفه اى 

نداشته باشد، خوراك و روزى ندارد.
7. جوينده يابنده است

«منْ طلبَ، جلبَ و منْ جالَ، نالَ» (آبى، 1987: 324/5؛ حريرى، 1398: 407)؛ 
ترجمه: هر كس بخواهد، دست مى يابد و هر كس برود، مى رسد. 

ساية حق بر سر بنده بود
عاقبت جوينده يابنده بود (فروزانفر، 1385: 70) 

8. تنبلى، موجب بدبختى 
«إيّاكَ و الكسلَ، فإنهُّ عُنوانُ النّحوسِ و لبَوسُ ذَوى البوسِ و مِفتاحُ المَترَبةَِ 
و لقِاحُ المَتعَبةَ و شيمَةُ العجَزَةِ الجهَلَةِ» (آبى، 1987: 324/5)؛ ترجمه: از تنبلى به 
دور باش؛ زيرا تنبلى سبب بدبختى و لباس افراد بدبخت و كليد خاك نشينى و 

عامل رنج و شيوة افراد ناتوان و نادان است.
9 . راحت طلبى، موجب محروميت

ــتار العسلَ مَن اختار الكسلَ و لا ملأ الرّاحةَ مَن استوطأ الراحةَ»  «و ما اش
(آبى، 1990: 324/5)؛ ترجمه: كسى كه تنبلى را برگزيند، عسل برداشت نمى كند 

و كسى كه راحتى را بطلبد، به آسايش نمى رسد.
علاوه بر 9 پند بالا، كه بر عصاى ساسان حك شده بود، به موارد ديگرى 

از اين دست اشاره مى كنيم؛ از جمله:  
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1. فقر، نتيجة تنبلى
ــكويه، بى تا: 54)؛ ترجمه:  ــروان: «ثمرةُ التوانى الفاقةُ و الضّرّ» (ابن مس انوش

نتيجة تنبلى، فقر و زيان است.
«درخت كاهلى بارش گرسنگى است» (دهخدا، 1370: 119).

2. كار براى جوان
ــروان: أيُّ شيءٍ أحقُّ أن نجتهد فيهِ في الصّباءِ و في الشّبابِ  «قيل لأنوش
ــبابِ فالعمل، و أما  و في كلّ حين؟ قال: أما في الصّباء فالتأدّب، و أما في الشّ
في كلّ حين فاجتنابُ الذُّنوب» (آبي، 1990، 77/7)؛ ترجمه: به انوشروان گفته 
شد: در كودكى، جوانى و در همه حال، در چه كارى لازم است تلاش كنيم؟ 
در جواب گفت: در كودكى ادب، در جوانى كار و در همة اوقات دورى از گناه.

3. تلاش بى موقع
ــرّاً مِن التواني الإجتهاد في غير حينه» (بيهقي،  «مِن قول بزرگمهر: إن ش

1390، 476؛ جاحظ، 1983، 65)؛ ترجمه: بدتر از تنبلى، تلاش بى موقع است.
4. تلاش در مسير حق

«قال مَن احقُّ بالظفر؟ قلتُ: المجاهد علي الحق» (ابن مسكويه، بي تا، 34)؛ 
ــؤال شد] چه كسى سزاوارتر به پيروزى است؟ گفتم:  ترجمه: [از بزرگمهر س

تلاشگر در راه حق.
كار و تلاش مضاعف در ديوان پروين

ــتى را كار و تلاش مى داند. او همة ذرّات آفرينش را در  پروين، جوهر هس
تلاش مى بيند. در ديدگاه پروين، حركت و جنبش هر چيزى، هماهنگ با نظام 
آفرينش و حقيقت مطلق است؛ مور و گنجشك و عنكبوت و مرغ و كبوتر، تا 
قطره و ذرّه، همه در تكاپو هستند. تسبيح و تنزيه حق، در همه جا و همه چيز 
جارى است. كار يك عنكبوت، تقدّس دارد؛ او براى خدا تار مى تند: «عنكبوت 
جولاى خداست». دين و آيين حق، از همه مى خواهد كه تكاپو كنند: «دين 
از تو كار خواهد و كار از تو راستى»، و به اين سبب است كه دنيا ميدان همّت 
ــت و جز پشيمانى و ندامت،  ــت، نه خوابگاه. تنبل و تن پرور، بى مقدار اس اس
حاصلى ندارد. بزرگى و عزّت آدمى، در كار است و كار، عامل رستگارى است: 
«جوينده هميشه رستگار است»؛ بنابراين وى براى به حركت درآوردن نيروى 
ــك و  كار و حركت در اطرافيانش، از تلاش همة مخلوقات ـ از مور و گنجش
عنكبوت و مرغ و كبوتر گرفته، تا قطره و ذرّه ـ سخن گفته و همة موجودات 
ــن و اكمل  ــه نوعى در تكاپو و انجام وظيفه مى داند؛ لذا آدمى را كه احس را ب

مخلوقات است، شايستة تنبلى و بيكارى نمى داند:
 نشايد كه بى كار مانيم ما

چو يك قطره و ذرّه بى كار نيست (290/16) 
همه جا توصيه به كار و تلاش است: «چو وقت كار شود، باش چابك اندر 
كار». فرصت را نبايد از دست داد: «زمان كار نبايد به كنج خانه خزيد»؛ زيرا از 
دست دادن فرصت و كارى كه زمان آن از دست رفته، بى فايده و بيهوده است: 
«به وقت كار بايد كرد تدبير». معلوم نيست فردايى براى جبران وجود داشته 
باشد: «گر كه فردايى نباشد، چون كنيم؟». پس بايد امروز به تكاپو افتاد: «رو 

كار كن اكنون كه وقت كار است».
ــير حركت خود هدف دار و  ــت كه هر چيزى در مس از همه مهم تر اين اس
هدفمند است: «قطره اى كز جويبارى مى رود/ در پى انجام كارى مى رود». از 

هر كس و هر چيز وظيفه اى خواسته شده است؛ كسى نمى تواند بگويد كار من 
بى ارزش است: «ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند». تا نظام هستى به 
ــود: «چون كار هستى به سزاوار  گردش درآيد، يك ذرّه نبايد ناديده گرفته ش
داده اند/ از كار دهر همين كارمان سزاست». در ديوان پروين، كار، رفوى اوقاتِ 
پاره است؛ كار صدفى است كه حاصل آن، مرواريد است؛ شادابى و شكوفايى 

باغ، از سعى باغبان است.
اين مقاله، علاوه بر مقدمة بالا با عنوان «كار و تلاش در فرهنگ اسلامى 

و ايرانى» داراى 3 بخش است: 
ــوط به همّت و كار مضاعف  ــش اوّل، به بيان تعابير و مفاهيم مرب در بخ
مى پردازيم؛ در بخش دوم به تمثيل ها و نمادهاى حيوانىِ كار و تلاش اشاره 
مى نماييم و در بخش سوم به تصاوير پروين از كار و همّت پرداخته ايم. نيز در 
پى نوشت به مضامين و تمثيل هاى مشابه كه در نهج البلاغة حضرت على(ع) 
ــتقيم در انديشة پروين اثر گذارده است،  ــكل مستقيم يا غير مس آمده و به ش

اشاره مى كنيم4. 
در اين پژوهش، ابيات ديوان پروين را از چاپ حسن برازان نقل كرده ايم كه 
عدد سمت راست در پرانتز، نشان دهندة شمارة بيت و عدد سمت چپ، نمايانگر 

شمارة صفحه است.
1. موضوعات و مضامين مربوط به همّت و كار و تلاش

1ـ 1. كار و تلاش، جوهر هستى
ــت در اطرافيانش، از  ــه حركت درآوردن نيروى كار و حرك پروين براى ب
تلاش همة مخلوقات ـ از مور و گنجشك و عنكبوت و مرغ و كبوتر گرفته، 
تا قطره و ذرّه ـ سخن مي گويد و همة موجودات را به نوعى در تكاپو و انجام 
وظيفه مى داند؛ لذا آدمى را كه احسن و اكمل مخلوقات است، شايستة تنبلى 

و بيكارى نمى داند:
نشايد كه بى كار مانيم ما

چو يك قطره و ذرّه بى كار نيست (290/16)
1ـ 2. گام برداشتن به سوى كار

ــاعر والامقام، افراد را بار ديگر به حركت به سمت كار و فعاليت فرا  اين ش
مى خواند:

 بگشاى، گر كه زنده دلى، وقتِ پويه چشم
بردار، گر كه كارگرى، بهر كار گام (124/11)
1ـ 3. چابكى در كار و پرهيز از تنبلى

از ديگر توصيه هاى پروين در زمينة كار و تلاش به اطرافيانش، چالاكى و 
نشاط در كار و پرهيز از خزيدن به كنج خانه در هنگامة كار و كوشش است:

چو وقت كار شود، باش چابك اندر كار
چو نوبت سخن آيد، ستوده گوى كلام (127/2)

ز نزد سوختگان بى خبر نبايد رفت
زمان كار نبايد به كنج خانه خزيد (284/14)

1ـ 4. لزوم كاردانى و كارشناسى در كار
ــب موفقيت، كاردانى و آگاهى از نوع كار است، كه  از عوامل مهم در كس
پروين با تعابير «كاردانى»، «كارشناسى» و «رونق به كار»، اين موضوع مهم 

را در ابيات زير بيان مى كند:
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كار را كارگر نيك دهد رونق
چه كند كاهل نادان تن آسانش؟ (120/11)

گرچه دشوار بود كار و برومندى
همّت و كارشناسى كند آسانش5 (122/19)

1ـ 5. تا توان در بازوست، بايد كار كرد:
ــر مى برند و از نيرو و توان  ــلامتى به س بعضى از افراد تا زمانى كه در س
ــئله را با يك  ــد، از كار و تلاش غافلند. پروين در بيت زير اين مس برخوردارن
استفهام بلاغى، در معناى توبيخ بيان مي كند و بر مخاطب نهيب مى زند كه تا 

فرصت و توان دارد، بايد كار كند:
چرا تا زرّ و داروييت هست، از درد بخروشى؟

چرا تا دست و بازوييت هست، از كار وامانى؟ (150/4) 
1ـ 6. نكوهش از دست دادن فرصت كار و كوشش

 شاعر با اشاره به اين نكته كه روزگار، چون دزدى غارتگر، كالاى عمر و 
سرماية وجود آدمى را به تاراج مى برد، از دست دادن فرصت ها و بى توجّهى به 
كار و كوشش را نوعى همدستى با روزگار غارتگر مى داند؛ كه البته مال باختة 

اين سود، كسى جز انسان تنبل نيست:
چه مى دزدى از فرصت كار و كوشش؟ 
تو خود نيز كالاى دزدِ جهانى (153/4)  

1ـ 7. تدبير در كار
ــر و خردمندى و  ــاى مهم در انجام كارها، تدبي ــى ديگر از خصيصه ه يك
ــت؛ زيرا تلاشى ارزشمند است كه بهنگام  برنامه ريزى و زمان بندى كارهاس

و بموقع باشد:
به وقت كار، بايد كرد تدبير

چه تدبيرى چو وقت كار شد دير؟ (357/14)
1ـ 8. رابطة تن آسانى و مزد گرفتن

ــت كه تنها افرادى را كه تلاش مى كنند، بهره مند  اين، قانون طبيعت اس
مى سازد. بدون شك، افرادى كه سستى به خرج مى دهند و از كار و همّت برى 
هستند، در موسم مزد و پاداش، محروم و بى نصيب بر جاى مى مانند. شاعر با 
استفاده از صنعت بلاغى تضاد، رابطة دو سوية آسانى و تن پرورى را با سختى 

و دشوارى نتيجة آن، به خوبى به تصوير كشيده است:
آسان گذرد گر شب و روز و مه و سالت

روز عمل و مزد، بود كار تو دشوار (242/16)
1ـ 9. رابطة تنبلى و بى مقدارى

در جوامع بشرى، شخص تنبل، بى ارزش و پست مقدار است. پروين نيز در 
بيت زير، تن پرورى را عامل بى ارزش شدن انسان مى داند و سعى و تلاش وى 

را ستوده و ارزشمند معرفى مى كند:
بگفت قدر كسى را نكاست سعى و عمل

خيالِ پرورش تن، ز قدر كاستن است (340/5)
1ـ 10. ندامت و حسرت، نتيجة تنبلى

شاعر در بيت زير، پشيمانى آدمى را در از دست دادن زمان و غرق شدن در 
آرزوهاى باطل و در نهايت، محروميت و خسران وى را به تصوير كشيده است:

به وقت همّت و سعى و عمل، هوس رانديم

به روز كوشش و تدبير، آرزو كرديم6 (340/3)
1ـ 11. كار امروز را به فردا نينداختن

ــده  ــائل مهم در انجام كار، به روز بودن و انجام كار در وقت تعيين ش از مس
ــت كه پروين در چند جاى ديوان  ــت. اهمّيت اين موضوع به اندازه اى اس اس
خود، به اين مسئله اشارة مستقيم و مؤكد داشته و افراد را از به تأخير انداختن 
ــا بر حذر مى دارد. وى با توجّه به كوتاه بودن عمر آدمى، به افراد توصيه  كاره
ــى  مى كند كه نقد امروز را از كف ندهند و به اميد فردايى كه آمدنش بر كس
آشكار نيست، تلاش در زمان حال را از دست ندهند. در اين ابيات، كيفيت كار 

و همّت مضاعف را درك مى كنيم:
فردا ز تو نايد توان امروز

رو كار كن اكنون كه وقت كار است (82/3)
گر بنايى هست، بايد برفراشت

اى بسا امروز كان فردا نداشت7 (233/9)
نقد امروز ار ز كف بيرون كنيم

گر كه فردايى نباشد، چون كنيم؟ (233/10)
چو كار تو امروز ماند به فردا

چه كارى كنى گر به فردا نمانى؟ (152/15)
جهد را بسيار كن، عمر اندكى ست

كار را نيكو گزين، فرصت يكى ست (272/12)
1ـ 12. جوانى، عرصة كار و تلاش

پروين در ابيات زير، در بيانى شيوا و رسا، جوانى را گاهِ تلاش و كار مى داند 
و در بيت بعدى، سعى در زمان جوانى را توشه و ذخيره اى براى دوران پيرى و 

سال خوردگى معرفى مى كند:
جوانى گهِ كار و شايستگى ست

گهِ خودپسندى و پندار نيست (289/5)
هش  دار، كه توش و توان پيرى

سعى و عمل موسم شباب است8 (91/18)
1ـ 13. وظايف همگانى

در نظام آفرينش، هر چيز و هر كس وظيفه اى دارد كه بايد به خوبى انجام 
دهد تا چرخة حيات به گردش درآيد. هيچ موجودى بيهوده خلق نشده است و 
جايگاهى ويژه در نظام هستى دارد و بايد وظيفة خود را ـ هرچند به ظاهر كم 

ارزش است ـ به خوبى انجام دهد:
چون كار هر كسى به سزاوار داده اند

از كارگاه دهر، همين كارمان سزاست (325/7)
1ـ 14. تلاش تا آخرين نفس

از ديدگاه پروين، حيات، مفهومى جز تلاش ندارد. تا لحظه اى كه آثار حيات 
ــراى فرار از كار و تلاش  ــت، جاى هيچ عذر و بهانه اى ب در وجود آدمى هس

نيست: 
گرچه اندر ديده و دل نور نيست

تا نفس باقى ست، تن معذور نيست (272/16)
1ـ 15. توصية دين به كار و تلاش

ــه فرزند خود را از  ــخن مى گويد ك ــات زير، پروين از زبان مورى س در ابي
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تن آسانى بر حذر مى دارد؛ نيز بيان مى كند كه دين و مسلك هم كار و تلاش 
را وظيفة آدمى مى داند:

اندرز كرد مورچه فرزند خويش را
گفت اين بدان كه مور تن آسان نمى شود (111/3)

 دين از تو كار خواهد و كار از تو راستى
اين درد با مباحثه درمان نمى شود (111/5) 

1ـ 16. سعى و تلاش، عامل رستگارى انسان
ــيدن به  پروين راه نجات و رهايى آدمى از چاه ژرف و تيره و تار دنيا و رس

رستگارى را تلاش و تكاپو مى داند:
 آن كس كه از اين چاه ژرف تيره

با سعى و عمل رست، رستگار است (6/ 83)
كوشنده هميشه رستگار است (421/18)

1ـ 17. كار بزرگ و مضاعف براى مردان بزرگ
پروين در بيت زير، بزرگىِ مقام افراد را در گروِ بزرگى و اهمّيت كارى كه 
ــاب قضا و قدر و  انجام مى دهند، مى داند و افرادى را كه تنبلى خود را به حس

زمانه مى گذارند، سرزنش مى كند:
كسى بزرگ نگردد، مگر ز كار بزرگ

گر از تو كار نيايد، زمانه را چه گناه؟ (4/ 352)
1ـ 18. زن و مرد، دو عنصر همّت و تلاش در عرصة زندگى

پروين در قصيدة «فرشتة انس»، زن و مرد را دو عنصر سازنده و تلاشگر، 
در هنگام بروز مشكلات و سختى ها مى داند:

به روز حادثه، اندر يمِ حوادث دهر
اميد سعى و عمل هاست، هم از اين، هم از آن (329/13)

1ـ 19. جهان، ميدان همّت
ــت از كار نكوهش مى كند و جهان را  ــان ها را از تنبلى و غفل  پروين انس

عرصه اى براى كار و تلاش معرفى مى كند:
 مزدور خفته را ندهد مزد هيچ كس

ميدان همّت است جهان، خوابگاه نيست9 (302/14)
1ـ 20. مكافات عمل

از باورهاى عمومى كه جنبة عقلانى و تجربى دارد و مورد تأييد همة اديان 
است، اين است كه هر كنشى واكنشى دارد و افراد از عكس العمل كردار خود 
نمى توانند بگريزند. در آية 7 و 8 سورة مباركة زلزله، خداوند مى فرمايد: «فَمَن 
يعمل مثقالَ ذرّةٍ خيراً يرَه و مَن يعمل مثقالَ ذرّةٍ شرّاً يرَه». پروين نيز همين 

عقيده را در بيت زير بيان كرده است:
هرچه كنى كشت، همان بدرَوى

كار بد و نيك، چو كوه و صداست10 (308/8)
***

2. حيوانات تمثيل هايى براى كار و تلاش
در اين بخش از مقاله، به نمادها و تمثيل هاى حيوانى مى پردازيم، كه پروين 
ــمت كار و همّت هدايت كند. در  ــان ها را از طريق آنها به س ــد دارد انس قص
اين ابيات، موجوداتى تمثيل كار و همّت معرفى مى شوند كه سمبل تلاش و 

زحمت خستگى ناپذير هستند.

2ـ 1. عنكبوت، نماد همّت و تلاش
پروين در قصيده اى به نام «جولاى خدا»، مناظره اى از زبان كاهلى تن پرور 
و عنكبوتى تلاشگر ترسيم مى كند. در اين گفت وگو، شخص تن پرور، عنكبوت 
را به خاطر تلاش و زحمتش مورد تمسخر قرار مى دهد؛ امّا عنكبوت، كه دوك 
ــت به تكاپو پرداخته و راه سعى  همّت را به كار انداخته و در راه حضرت دوس
ــت، كار مى كند. از همه مهم تر،  و عمل را در پيش گرفته، تا فرصت باقى اس
عنكبوت را جولاى خدا مى نامد و كار و تلاش او را، در مسير هستى و خلقت 
ــش و در نهايت در راه خدا مى داند؛ زيرا جهان را كارگاهى مى داند كه  و آفرين
ــت و اين كارفرما جز به تلاش و كوشش راضى نمى شود.  كارفرمايش خداس
ــت كه اگر عنكبوت به ظاهر  ــته و متّصل اس كارگاه جهان، چنان به هم پيوس
ــود، در حركت آن اختلال پيش مى آيد. بديهى است  بى ارزش از آن حذف ش
كه اگر آدمى در اين كارخانة عظيم، بيكار و بيهوده باشد، نقضى بزرگ در نظم 

و حركت آن پيش مى آيد:
كاهلى در گوشه اى افتاد سست

خسته و رنجور، اما تندرست
عنكبوتى ديد بر در گرمِ كار

گوشه گير از سرد و گرم روزگار
دوك همّت را به كار انداخته
جز رهِ سعى و عمل نشناخته

كاردانان كار زين سان مى كنند
تا كه گويى هست، چوگان مى زنند

در تكاپوييم ما در راه دوست
كارفرما او و كارآگاهْ اوست

ما زديم اين خيمة سعى و عمل
تا بدانى قدر وقت بى بدل 

سعى كرديم آنچه فرصت يافتيم
بافتيم و بافتيم و بافتيم 

مى گرفتى گر به همّت رشته اى
داشتى در دست خود سررشته اى

رنگ رَز شو تا كه در خُم هست رنگ
برق شد فرصت، نمى داند درنگ

عنكبوت اى دوست، جولاى خداست
چرخه اش مى گردد، اما بى صداست (ابيات 1 تا 11، ص 230 تا 233)

2ـ 2. همّت گربه و كسب روزى
در قصيده اى به نام «كارآگاه»، پروين داستان گربه اى را به تصوير مى كشد 
ــر باز مى زند، اما در ادامه به  ــب معاش خود س كه در ابتدا از تلاش براى كس
تلاش و دورى از تنبلى روى مى آورد، تا شكم گرسنه اش را با همّت و تلاش 
و استفاده از زمان، سير كند. با انديشه در قصايدى از اين قبيل، خواننده متوجه 
ــت كه تا تلاش نكند، از روزى و رفاه  ــود كه گربه، تمثيلى از انسان اس مى ش

بهره اى نمى برد:
گربه چو آن همّت و تدبير كرد

آن شكم گرسنه را سير كرد (339/3)
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2ـ 3. مرغ، تمثيلى از انسان تلاشگر
از ديگر مخلوقات خداوند، كه براى كسب روزى خود در تلاش و تكاپوست، 
مرغ است. در واقع پروين، مرغ را تمثيل انسانى مى داند كه براى تحصيل معاش 
خود، به دنبال كار و تلاش است و با نغمة دل انگيز صبح، آهنگ كار و فعاليت 

سر مى دهد؛ زيرا بدون سعى و تلاش، كسى به عافيت و راحت نمى رسد:
بى  رنج كسى نيافت آرام

بى سعى نخورد مرغ دانه (423/7)
اى مرغك رام گشته در دام

برخيز كه دام را گسستند (421/15)
بس چون تو پرندگان گمنام

جُستند رهِ خلاص و جَستند (421/16)
با كوشش و سعى خود سرانجام

در گوشة عافيت نشستند10 (421/17)
2ـ 4. مور

ــلامى و ايرانى، مور، نماد تلاش، حركت  در فرهنگ اس
و كار و خستگى ناپذيرى است. پروين نيز كه در خانواده اى 
ــن فرهنگ ناب  ــد يافته بود، از اي ــلمان و مذهبى رش مس
بهره مند است. تعداد قصايد و ابياتى را كه پروين به مورچه 
ــعى و تلاش او اختصاص داده است، به حدّى فراوان  و س
است كه در اين مجمل نمى گنجد؛ لذا ابياتى چند را گلچين 

نموده ايم.
2ـ 4ـ 1. مور، سمبل همّت و استقامت

در قصيده اى تحت عنوان «مور و مار»، مور و مار با هم 
در گفت وگو هستند. مور نماد تكاپو و چابكى در كار است و 
مار نماد آسيب و خطر. در اين ابيات، مور از افتادن هزاربارة خود نااميد نمى شود 
ــكايت از سختى كار و زحمت نمى كند و جز سعى و  ــختى ها، ش و به رغم س
تلاش، وظيفه اى براى مورچگان تعريف نمى كند. اين ابيات نمونه هاى زيبايى 

براى همّت مضاعف و كار مضاعفند:
آن را كه پاى ظلم نهد بر سرت، بزن

چالاك باش، همچو من اندر زمان كار (408/8)
من دانه اى به لانه كشم با هزار سعى

از پا دراوفتم به ره اندر هزار بار (408/18)
از كار سخت خود نكنم هيچ شكوه، زانك

ناكرده كار مى نتوان زيست كامكار11 (409/1)
جز سعى نيست مورچگان را وظيفه اى

با فكرِ سير و خفتنِ خوش مور را چه كار؟ (409/5)
2ـ 4ـ 2. سليمان و مور

ــتان آموزندة حضرت سليمان(ع) و مور را بارها شنيده ايم. پروين نيز در  داس
ابيات زيادى، از اين داستان قرآنى الهام گرفته است؛ مانند بيت زير كه حكايت 

از استقامت و تلاش مور دارد:
به راهى در سليمان ديد مورى

كه با پاى ملخ مى كرد زورى (192/1)

چنان بگرفته راه سعى در پيش
كه فارغ گشته از هر كس جز از خويش (192/5)

2ـ 4ـ 3. تلاش گنجشك و مور
اهمّيت موضوع كار و تلاش، پروين را بر آن داشته است كه در جاى جاى 
ديوان خود، به ترسيم كار و فعاليت مخلوقات بپردازد؛ از جمله در قصيده اى به 
نام «شب»، به هنگامة صبح و از سر گرفتن سعى و تلاش مور و گنجشك 

اشاره مى كند:
ز سر بگرفت سعى و رنج خود مور

بشد گنجشك بهر دانه جستن (298/9)
2ـ 4ـ 4. درس گرفتن از بردبارى و تلاش مور

شاعر آدمى را به پند گرفتن از سعى و استقامت مور دعوت مى كند و مور را 
به رغم جثّة كوچكش، داراى همّتى عالى مى داند:

برو ز مورچه آموز بردبارى و سعى
كه كار كرد و شكايت ز روزگار نكرد (234/8)

و در جاى ديگر مى گويد:
به جايى كه بار است بر پشت مور

براى تو اين بار بسيار نيست (290/15)
2ـ 4ـ 5. كوشش، ابزارى در دست مور

در مناظره اى بين «بلبل و مور» و در قصيده اى با همين عنوان، مور، بلبل 
را از تن آسانى و از دست دادن فرصت در زمان كار و كوشش، بر حذر مى دارد 

و هيچ وقت دوش خود را بدون بار نمى داند:
از براى كار خود پايى بزن

نوبت تدبير شد، رايى بزن (403/6)
زندگانى جز معمّايى نبود

وقت، غير از خوان يغمايى نبود 
تا نپيمايى ره سعى و عمل

اين معمّا را نخواهى كرد حل (8 و 403/9)
نيست خالى دوش ما از بار ما

كوشش اندر دست ما افزار ما (403/11)
2ـ 4ـ 6. مور و مگس، نماد اشتياق در كار

ــور و مگس را  ــا، م ــر، پروين اعتصامى در تعبيرى زيبا و رس ــت زي در بي
نمونه هايى از همّت و كار معرفى مى كند:

همچو مور اندر ره همّت همى پا كوفتن
چون مگس، همواره دست شوق بر سر داشتن (160/11)
2ـ 4ـ 7. استوارى و همّت، بالش و تكيه گاه مور

 پروين در ابيات زير، مور را به رغم كوچكى جثّه اش، بلندهمّت و پايدار در 
كار معرفى مى كند:

با همه هيچى، همه تدبير و كار
با همه خردى، قدمش استوار (190/5)

كار خود، اى دوست، نكو مى كنم
پارگى وقت رفو مى كنم (191/5)
شبچره داريم شب و روز چاشت
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روزى ما كرد سپهر آنچه داشت (191/6)
سر ننهاديم به بالين كس

بالش ما همّت ما بود و بس (191/7)
رنجه كن امروز چو ما پاى خويش

گرد كن آذوقة فرداى خويش12 (191/8)
لانه دل افروزتر است از چمن

كار، گران سنگ تر است از سخن (191/10)
***

3. تصاوير همّت و كار مضاعف در شعر پروين 
در اين بخش سوم، تصاويرى را كه پروين، از دريچة آنها به همّت و كار و 

تلاش نگاه كرده است، آورده ايم: 
3ـ 1. آب و آسياب

شاعر در قصيده اى به نام « قائده تقدير»، مناظره اى بين آب و آسياب را به 
ــد. در گفت وگويى كه بين اين دو رخ مى دهد، آب وظيفة خود  تصوير مى كش
را كار كردن و تلاش مى داند و از اينكه ديگران در نتيجة زحمت و تلاش او 
ــند، احساس رضايت و خرسندى دارد و خستگى به خود راه  در رفاه و آسايش
نمى دهد. در منظومة فكرى شاعر، نظام هستى هدف دار است و به هر كس 
وظيفه اى سپرده شده است كه در مقابل خدماتى كه از ديگران دريافت مى كند، 

لازم است فايده برساند تا از همراهى كاروان هستى باز نماند:
از كار خويش خستگى ام نيست، زان سبب

كز من هميشه باغ و چمن را گل و گياست (325/3)
قدر تو آن بوَد كه كنى آرد گندمى

ورنه به كوهسار بسى سنگ بى بهاست (325/4)
گر رنج مى كشيم، چه غم؟ زان كه خلق را

آسودگى و خوش دلى از آب و نان ماست (325/5)
آبم من، ار بخار شوم در چمن، خوش است

سنگى تو، گر كه كار كنى، بشكنى، رواست (325/6)
3ـ 2. رابطة تلاش و سعادت

پروين، سعادت را به بنايى تشبيه كرده است و سعى و كوشش را همچون 
معمارى مى داند كه اين عمارت را به غايت و سرانجام مى رساند:

سعى كن اى كودك مهدِ اميد
سعى تو بنّا و سعادت بناست (12/ 308)

3ـ 3. رفوى وقت با كار
پروين افراد را به وقت شناسى در موسم كار و تلاش دعوت مى كند. او اين 
ــيم مى كند و كار را وسيله اى  موضوع را در ابيات حكيمانة زير به خوبى ترس
ــت رفته معرفى مى كند. در آينة شفّاف  براى رفوى وقت و جبران زمان از دس
ذهن شاعر، پاره هاى زمان از يكديگر، منقطع و پراكنده اند و چون پازلى، نياز به 
وصله و اتصّال دارند. هزاران سال بر عمر آدميان گذشته است و تنها كسانى 
توانسته اند پاره هاى پراكندة زمان را يكپارچه و متّصل كنند كه با ملات كار و 

كوشش، اجزاء آن را به هم متّصل كنند و به آن هويّت بخشند:
كاردانان چون رفو آموختند

پاره هاى وقت بر هم دوختند (272/13)

 عمر را بايد رفو با كار كرد
وقتِ كم را با هنر بسيار كرد (272/14)

كار را از وقت چون كردى جدا
اين يكى گردد تباه، آن يك هبا (272/15)

3ـ 4. سعى باغبان و شادابى شكوفه ها
از ديگر اسوه هاى كار و تلاش در ديوان پروين اعتصامى، مى توان از باغبانى 
ياد كرد كه با سعى و رنج، گل ها و شكوفه ها را پرورش مى دهد و از كار خسته 

نمى شود:
شادابى شاخ و شكوفه در باغ

هنگام گل از سعى باغبان است (93/16)
3ـ 5. سعى و تلاش، بهترين گنج

وى بهترين سرمايه و گنج را تلاش آدمى مى داند:
عقل و راى و عزم و همّت، گنج توست

بهترين گنجور، سعى و رنج توست (239/15)
3ـ 6. صدف كار

ــمند  ــبيهى زيبا و ماهرانه، كار را به صدفى ارزش در بيت زير، پروين در تش
تشبيه كرده است كه در آن گوهر است:

تا گهرى در صدف كار بود
گوهرى وقت خريدار بود (339/12)

3ـ 7. كارخانة همّت
ــبيه كرده است كه تارهاى  پروين در بيت زير، همّت را به كارخانه اى تش

دوك خرد را به حرير ارزشمند، تبديل مى كند:
هر آن گروهه كه پيچيده شد به دوك خرد

به كارخانة همّت حرير گشت و كتان (329/18)
3ـ 8. كوشش، درِ كاخ هنر

ــاعر در تعبيرى زيبا، هنر را به كاخ مانند كرده است و كوشش را درِ آن  ش
ــود، به ناچار بايد از در  كاخ معرفى كرده كه هر كس بخواهد وارد اين كاخ ش

تلاش و كوشش عبور كند:
به كوى نيك دلان نيست جز نكويى راه

به سوى كاخ هنر نيست غير كوشش در (354/14)
3ـ 9. كوشش در راه كمال

ــه اوراق آن پراكنده  ــبيه مى كند ك پروين كمال و بزرگى را به دفترى تش
شده و دست يافتن به آن و مرتب كردن آن را جز از طريق كوشش و تلاش 

نمى داند:
زان پراكندند اوراق كمال

تا به كوشش جمله را گرد آوريم (131/2)
3ـ 10. نكوهش شعار دادن در ادّعا و دورى از تلاش در زمان عمل

حرف بدون عمل سودى ندارد. برخى افراد فقط شعار مى دهند و در هنگامة 
عمل ميدان را خالى مى كنند. پروين در بيت زير، در تشبيهى زيبا، فردى را كه 
فقط حرف مى زند و از عمل كردن در او اثرى نيست، به طبل مانند كرده است:

روز دعوى چو طبل بانگ زدن
وقت كوشش ز كار وا ماندن14 (301/2)
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پى نوشت
* دانشيار دانشگاه رازى.

** كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى.
1. اين جمله شباهت بسيار با بيتى از ناصر خسرو دارد:

در جهان دين، بر اسب دل سفر بايدت كرد
گر همى خواهى چريدن مر تو را بايد چريد (ناصر خسرو، نقل از محقّق، 1363: 59) 
2. براى اطّلاع از تأثير اين مضمون در اشعار ايرج ميرزا، عبيد زاكانى و افسانه هاى 

ازوپ، نك: سبزيان پور، 1387: 174.
3. دهخدا (1370: 1741/1) اين مثل را بدون اشاره به عصاى ساسان نقل كرده و 

به «از تو حركت از خدا بركت» ارجاع داده است.
ــت از «خ: خطبه»، «ك: نامه»، «ح: كلمات  4. علايم اختصاصى زير عبارت اس

قصار».
5. نقش آگاهى در عمل:

- فإنّ العامل بغير علم كالسّائر على غير طريق و العامل بالعلم كالسّائر على الطّريق 
الواضح (خ 6/154 و 7): كسى كه بدون آگاهى دست به كارى يازد، به سان رونده اى 
ــير كند، و كسى كه با آگاهى لازم كارى را انجام مى دهد،  ــت كه در غير مسير س اس

همچون رونده اى است كه در جادة هموار به سير مى پردازد.
6. توجّه به عمل و ترك آرزو:

- فبادروا العملَ و كذبوا الأملَ فلاحظوا الأجلَ (خ 7/114 و 1/81 و 11/42): به كار 
و كوشش مبادرت ورزيد و آرزوها را باطل بشماريد و در مرگ تأمّل كنيد.

7. ضرورت كار و تلاش:
ــانى مباش كه بيش از مدار  ــه بأكثرِ مِن عمله (ح 5/150): از كس - و يرجو لنفسِ

كردار خود اميد دارند.
صائب تبريزى: 

به دوش توكّل منه بار خود را 
ولى نعمت خويش كن كار خود را

 حساب خود اينجا كن، آسوده دل شو 
ميفكن به روز جزا كار خود را

) فَاسْعَ فِي كَدْحِكَ (ك 57/31): (اي پسرم) نهايت كوشش را در زندگي  8. (يَا بنَُيَّ
داشته  باش.

9. و الجِدّ الجِدّ أيّها الغافل (خ 8/153): كوشش كوشش، اى غفلت زده.
10. عاقبت و سرانجام عمل:

- و كما تزرع تحصد و ما قدمت اليوم تقدم عليه غدا (خ 7/153): هرچه مى كارى، 
مى دروى و هرچه امروز پيش مى فرستى، فردا به تو عرضه خواهد گشت.

11. مَنْ طَلبََ شَيْئاً، ناَلهَُ أوَْ بعَْضَهُ (ح 386): جويندة چيزى، يا به آن يا به برخى از 
آن خواهد رسيد.

12. وَ مَا عَليََّ إلاَّ الجُْهْدُ (خ 10/178): وظيفة من، جز تلاش و كوشش نيست.
13. أنظروا إلى النملةِ تجمع فى حرّها لبَردِها. (خ 12/185 و 11): به مورچه بنگريد 

كه چگونه در روزگار گرما (تابستان) به فكر روزهاى سرما (زمستان) است.
 سعدى: 

مور گرد آورد به تابستان

تا فراغت بود زمستانش (دشتى، بى تا: 534).
14. ... فهو بالقول مدل و من العمل مقلّ (ح 1/150و8): ... بسيارگوى و كم كارند. 
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- قرآن كريم.
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